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  * و حافظمتنبيمقايسه مضامين تغزلى مشترك بين 
  

  1پور وحيد سبزياندكتر                                                          

   گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازى دانشيار
   سورى  محمدرضا

  دانشجوى كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عرب 
  : چكيده

 بلند ادب عربى و فارسى هستند كه هردو سر به قلـه كيـوان و اوج            ة و حافظ دو قل    متنبي 
نظيـر   هردو به أخذ و اقتباس از آثار گذشتگان و فرآورى آن به شكلى بديع و بى    . آسمان دارند 
 معمـارى و طراحـى جديـد و         ةهاى گذشتگان به اضـاف     آثار هردو برآيند تلاش   . شهرت دارند 

 غزل را براى شروع به عنوان تـشبيب در          متنبي. بديل به مدد قريحه و ذوق خداداد آنهاست        بى
ابتداى قصايد خود آورده و انگيزه او در غزل سرايى، عرف و پـسند مـردم روزگـارش بـوده                 

 متنبيداند،  را طفيل عشق مىاست، حال آنكه حافظ غزل سراست، حافظ عاشق است و هستى     
با اين وجود هردو گوينده بزرگ بـا دو هـدف و نگـرش متفـاوت     . پندارد عشق را بيمارى مى  

  . اند دست به غزل سرايى زده
اى در ادب عربى      هم كه جايگاه ويژه    متنبي حافظ سخت متأثر از ادب عربى است، بالطبع         

شود و    ديده مى  متنبيان او يك مصراع از اشعار       اى كه در ديو    دارد، مطمح نظر او بوده به گونه      
شود كه صاحب نظـران       در غزليات او ديده مى     متنبيمضامين بسيار نزديك و شبيه به مضامين        

  . اند به آن اشاره كرده
ها در اشعار اين دو شاعر و نقد و مقايـسه آنهـا،              در اين مقاله با نشان دادن برخى شباهت       

  . اندازيم ت آنها از دريچه مضمون و نوع نگرش مىنظرى گذرا به تفاوت غزليا
  

  ، غزل متنبيحافظ، : كليد واژه
                                                           

   19/11/87: تاريخ پذيرش نهايي        20/6/86:  تاريخ دريافت مقاله*
 wsabzianpoor@yahoo.com:  نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول-1
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   مقدمه 
هـردو از   .  تفـاوت   هـم   مشترك دارند و از چند جهت      ة و حافظ چند خصيص    متنبي 

شاعران كم نظير و پرآوازه در ادب فارسى و عربـى هـستند كـه بـا لـشكر شـعر خـود                       
ضمنا هنر هردو، اخـذ و اقتبـاس از         .  تكيه دارند  جهانگيرند و بر مسند سيادت و بزرگى      

گذشتگان و فرآورى محصولات جديد است، هردو از مهندسان و معمارانى هـستند كـه            
اند،  هردو غزل سروده. اند با مواد و مصالح موجود در آثار گذشتگان طرحى نو درانداخته 

روزگـار خـود     غزل را براى شروع قصيده و رعايت عرف شعرى و رسوم             متنبيهرچند  
 ولى در محور عمودى شعر وظيفه اصلى قـصيده        ؛ غزل سراست  آورده ولى حافظ اصولاً   

هـردو بـه نـوعى پايبنـد     . )242ص، 1374شميـسا،  : نـك (را كه مـدح اسـت بـر دوش دارد     
طلبى از جهان مادى هستند، در كنار اين تفكر، مشرب عرفـانى ريـشه               كامجويى و لذت  

 ديـده   متنبـي گـرايش بـه عفـاف و پاكـدامنى در شـعر             دار و عميق در غزليات حافظ و        
   .هاى عشق دارند هردو مضامين مشتركى در حالات عاشق و معشوق و ويژگى. شود مى

  :آيد مقايسة برخي مشتركات ياد شده است آنچه در پي مي
  
   تأثير پذيرى حافظ از قرآن -1

  : حافظ، قرآن را در سينه دارد
 نديـــدم خوشـــتر از شـــعر تـــو حـــافظ

  
  

ــينه دارى     ــدر سـ ــه انـ ــى كـ ــه قرآنـ     بـ
)7/447(  

  و كسى مثل او لطايف قرآنى و حكمت را جمع نكرده است 
 ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكـرد        

   
  

ــا نكـــات قرآنـــى  ــايف حكمـــى بـ   لطـ
  

  )2از قصيده ( 



  
      

  95   شترك بين متنبى و حافظمقايسه مضامين تغزلى م

گر خود بسان حافظ قرآن ز بر بخـوانى         (افزون بر اشراف بر چهارده روايت قرآن كريم         
 . 2سخت متأثر از معانى و مضامين و سبك قرآن كريم اسـت           ) 94/11(  1تبا چارده رواي  

  )20-124صص، 1382خرمشاهى، (
  
   تأثير پذيرى حافظ از پيشينيان -2

  هاى پيشينيان است،   نبوغ و شكوفايى مبتكران و نوآوران همواره مديون كوشش
ــى  ــورةٌ الا علَـــــ ــى محظُـــــ  العلَـــــ

  
  

ــسلَ  ــاءِ الــ ــوقَ بنَــ ــى فَــ ــنْ بنَــ ف  مــ
  ج

  )263ص، 1370دهخدا، (
سنجان قبل از خود، ممكن است در بادى امر، اعجاب            ادعاى تأثير پذيرى حافظ از نكته     

يابيم كه   ما را به هنر او كاهش دهد ولى با تأمل در طبع ظريف و حسن خداداد او درمى                 
نوشى  جرعهبديل او در گلچينى و        نبوغ بى  ة نقصان نيست بلكه نشان    ةاين ادعا نه تنها ماي    
هاى بستان ادب و فرآورى آن به صورتى جديد اسـت            ترين شهد گل   از بهترين و پاكيزه   

شايد بتوان گفت كمتر مـضمون و تـصويرى         «كه آنچه خوبان همه دارند، او يكجا دارد         
   )134، ص 1382پورنامداريان، (، »سابقه و بديع باشد توان يافت كه بى در شعر حافظ مى

ها يا ابيات يا مضامين آنها  ثار استادان مقدم بر خود، بهترين غزلحافظ ضمن تتبع آ    «
، 1373صفا،  (» ..كرده گاه تقريبا بيت يا مصراعى را با اندك تغيير نقل مى          ...كرده را تقليد مى  

  )139 -136صص، 1369شميسا، : نك( نيز )1078
ست كـه   اخذ و اقتباس حافظ از لفظ و معناى شعراى پيشين چندان وسيع و عميق ا          

اگر از آن به مصادره و حتى غارت تعبيـر كنـيم بـا آنكـه     «به قول يكى از حافظ پژوهان      
 و  )32، ص 1، ج 1367خرمـشاهى،   (» تعبيرى نامحترمانه است، ولى ناحق و نامنصفانه نيـست        

 هر اثر شگرف و جاويدى است كه خالق آن با تكيه بر استعداد و نبوغ خـود،                  ةاين لازم 
آنچـه  . آيـد  وجود نمـى   ههاى بلند گذارد وگرنه آثار شگرف و بديع ب         لازم است پا بر قله    

شعر حافظ را مقبول طبع مردم صاحب نظر كرده اسـت گلچينـى از بهتـرين مـصالح و                   
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 بعضى اجزاى آن    ةمواد، براى معمارى كاخى بديع و شگرف است كه ممكن است نمون           
اى  دام اجزاء آن به گونه    را در روزگار پيشين بتوان يافت ولى طراحى و معمارى و استخ           

  . بديل است است كه برآيند هنر و لطافت گذشتگان است و در ميان اقران و نظاير بى
  
   تأثير پذيرى حافظ از ادب عربى-3

زبان خموش ولـيكن دهـان پـر از         : (دهانش پر از عربى است    : گويد  حافظ خود مى  
 كه منظور او از دهـان،       دهد اندكى تأمل در غزليات حافظ نشان مى      ) »64/1«عربى است   

كند، اگر نگرش ويژه به دنيـا و         فضاى فكرى و حال و هوايى است كه در آن زندگى مى           
شميـسا،  (ها و اصطلاحات خاص را يكى از تعـاريف سـبك ادبـى بـدانيم                 استخدام واژه 

 بايد گفت كه خواجه حافظ نه دهانش كه ذهن و خيالش سخت متـأثر از                )15، ص   1372
كند كـه اهـل      اى كه اگر كسى او را نشناسد، گمان مى         به گونه . استسبك قصايد عربى    

او كه بنا به قـول مـشهور بـه نـدرت از             . باديه بوده و يا مدتى در آنجا ساكن بوده است         
 جـامع  ةشيراز بيرون رفته، چگونه در حال و هواى اطلال زندگى كرده اسـت؟ از مقدم ـ         

ها و دواوين عـرب      سخت شيفته كتاب  آيد كه خواجه     ديوان حافظ، محمد گلندام، بر مى     
امـا بـه واسـطه      «: بوده تا آنجا كه نسبت به جمع آورى ديوان خود اهتمام نورزيده است            

محافظت درس قرآن و ملازمت بر تقوى و احسان و بحث كـشاف و مفتـاح و مطالعـه                   
مطالع و مصباح و تحصيل قوانين ادب و تجسس دواوين عرب به جمع اشتات غزليات               

، به اعتقاد صاحب كتاب حافظ شيرين سـخن، ايـن           )73، ص   1368جربزه دار،   (،  »نپرداخت
معين، (. اش به خوبى هويداست تتبع و تجسس در اشعار حافظ بخصوص در اشعار تازى

  )127، ص 1369
ذى «،  »وادى الأراك «،  »الحمـى «،  »سـعاد «،  »ليلـى «،  »سـليمى «،  »سلمى«هايى مثل     نام

 ـ       شيراز ديده مى   ةاجكه در لابلاى اشعار خو    ...»سلم ل شود، از موضوعاتى هستند كه تخي
هـا و تـصاوير       و موضـوع تـشبيهات و اسـتعاره        داشتههاى گوناگون    حافظ در آنها جلوه   
هـايى از شـاعران جـاهلى، صـدر      ها نـشان   است، اين واژهقرار گرفتهفراوان و گوناگون   
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 مـصراع   88 ،پـژوهش  بر اسـاس ايـن       )330ص،  1371حسينى،  (اسلام و دوره عباسى دارد      
عربى در ديوان حافظ وجود دارد كه برخى تلميح به آيات قرآن، برخى تضمين شاعران               

  . عرب، تعدادى ضرب المثل عربى و بقيه از خود حافظ است
به اعتقاد ما مقام شاعرى حافظ با مشرب عرفانى او يكى نيـست چنانكـه در بخـش                  

 كـار او بـوده اسـت        ةدر آثـار قـدما شـيو      تأثير پذيرى حافظ اشاره كرديم، تقليد و تتبع         
گيري از مولانـا و اسـتقبال از          مندي از غزليات سعدي و پيروي عروضي از او، بهره           بهره

   )139 -136صص، 1369شميسا، : نك(. شاعران معاصر خود، گواهي بر اين مدعاست
اگر مفاهيم زير كه به اعتقاد صاحب نظران از نمونه هـاى اقتبـاس حـافظ از اشـعار                   
عربى است توجيه عرفانى هم داشته باشد باز هم مانع از اين نمى شود كه مـا حـافظ را                    

، 106زرياب،  ( براى مثال بيمار بودن نسيم       ؛ فكرى ندانيم  ةمتأثر از شاعران عرب با هر شيو      

 ،)150دامـادى،  :  و قـس 127زريـاب،  ( سه جام شـراب نوشـيدن در صـبح           )147دامـادى،   : قس
، 304زرياب،  (، تشبيه خورشيد به آهو      )152دامادى،  :  قس 133ياب،  زر(عدالت در جام شراب     

ممكن است توجيـه عرفـانى داشـته باشـد ولـى از جهـت بيـان و                  ...  و )159دامادى  : قس
  .مضمون با تعبير شاعران ديگر تفاوتى ندارد

 رنـدان بخـشى از پـژوهش خـود را بـه عربـى دانـى حـافظ                   ةمؤلف كتاب از كوچ   
 اساس كار كسى بوده است كه ،معتقد است حفظ دواوين عرباختصاص داده است، او   

 در روزگار حافظ مى خواست اديب و شاعر باشد، علاوه بر تصريح شاعر كه دهانش پر     
 اشعار ملمع، اقتبـاس و    . عربى دانى در سراسر ديوان او ديده مى شود         ة نشان ، عربيست از

بيت ديوان، جاى هرگونه شك     اخذ از ابيات مشهور عربى و تضمين آنها بويژه در اولين            
و ترديد را بر پر بودن دهان و ذهن او بر طرف مى كند، نويسنده در ادامـه شـواهدى از                     

، ابونواس، ابن معتز، ابـوالعلا، ابـن        ) شاهد 2 (متنبيتأثير پذيرى حافظ از شاعرانى چون       
كـه  فارض، بحترى، تميم بن محض، ابن طباطبا و كتب عربى نقل مى كند تا نشان دهد                 

حافظ متأثر از اشعار آنهاست و يادآورى مى كند كه مضامين عربى ناخواسـته بـا تغييـر                  
   )36-35 صص،1369زرين كوب، ( .صورت در كلام او منعكس است
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   در ادب عربيمتنبي تأثير گذارى -4
 دو شـاخص مـشخص دارد، اول عظمـت و كمـال             ، علاوه بـر حكمـت     متنبي شعر  

او شـاعرى اسـت كـه اشـعارش در زمـان            . ز افكار پيـشينيان   نظير، دوم تأثير پذيرى ا     بى
و براى چنـد قـرن مـردم را بـه خـود             او را بلند آوازه ساخت      حياتش، در محافل علمى     

جـاء  «:  اوست ةشناسان بزرگ عرب دربار     اين سخن يكى از نقادان و سخن       .مشغول كرد 
 او از معـدود شـاعرانى       .)193 ص   1، ج   1963ابن رشيق،   (»  فملأ الدنيا و شغل الناس     متنبيال

  . )63، ص 1، ج 1364ابن خلكان، . ك. ر(. اند  اشعارش نوشته براست كه بيش از چهل شرح
  
   از ادب عربى متنبي تأثير پذيرى -5

تواند محصول يك ذهن و انديشه باشـد         از آنجا كه آثار بزرگ و كم نظير بشرى نمى         
ده باشد، رد پاى افكـار و آراء مختلـف و            گوين ةشينيان و نبوغ ويژ   يو بايد برآيند افكار پ    

» ابو علـى الحـاتمى    «بنا براين جاى تعجب نيست كه       . شود گوناگون در شعر او ديده مى     
اى جمـع    را برگرفته از عقايد ارسطو بداند و آنها را در مجموعه          متنبيصد بيت از ابيات     

قد بزرگ  اعالبى اديب و ن    و ابو منصور ث    )478، الجزء الثانى، ص     1985عمر فروخ،   (. آورى كند 
 و مواردى از اشعار او اختصاص دهـد كـه       متنبيعرب فصل مشبعى از كتاب خود را به         

 بـه نـام     اي ابوسعيد محمد بن احمد عبيدى نيز رساله      . از شاعران ديگر اخذ نموده است     
ست، او را متّهم به سرقت ادبى كرده ا        و   نوشته)  لفظاً و معنى   متنبي عن سرقات ال   ةبانالإ(

، تـأليف   ) و خـصومه   متنبي بين ال  الوساطة(قاضى جرجانى در اين خصوص كتابى به نام         
   .)302، ص 1376زرين كوب، (. متنبيايست در اشعار  كرده كه داورى عادلانه

  
   متنبي چرا حافظ و -6

هـايى كـه در افكـار و نـوع            تفاوت ةكند كه با هم     در اينجا اين سؤال خودنمايى مى     
نمايـد؟ در    به هستى و خصوصا عشق وجود دارد، آيا اين مقايسه موجه مـى            نگرش آنها   

ترين دليل اين مقايسه تشابه بين مضامين و تـصاوير موجـود در              موجه: پاسخ بايد گفت  
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هاى دو   آثار اين دو گوينده است، ديگر اينكه چنانكه گفته آمد هردو از سرافرازترين قله             
دو مـشهور بـه اخـذ و اقتبـاس از گوينـدگان             ادب فارسى و عربى هستند، دو ديگر هـر        

، دچار جنجال و جدل نشده ولى       متنبيپيشين هستند، هرچند اخذ و اقتباس حافظ مانند         
از اين جهت كاملا به هم نزديك هستند، سه ديگر هـردو داراى اشـعار غزلـى هـستند،                   

حور هرچند حافظ غزل سراست و غزل محور و مدار شعر اوست و با اينكه عرفان در م                
: نـك (افقى شعر اوست، محور عمودى شعرش بيشتر دنيـايى عاشـقانه و مـدحى اسـت                 

 بـراى ورود بـه قـصيده و غالبـا در قالـب مـدح                متنبـي در حالى كه    . )243،  1374شميسا،  
  . آورد بزرگان، به غزل رو مى

آيا ممكـن    اهتمام نداشته باشد؛     متنبي از ديگر سو، ممكن نيست كه حافظ به اشعار          
 با شعر خود قرنها ذهن و فكر مردم را به خود مـشغول داشـته اسـت در                   كه متنبي است
هـاى    ذهن و زبان حافظ جايى نداشته باشد؟ در حالى كه از بـارزترين شاخـصه               ةمنظوم

دهانش پر از عربى است، و از       كه  شعر او شهدنوشى از گلهاى بستان ادب است، حافظ          
ر عـرب فرصـت جمـع آورى اشـعار          شدت غور و غوص در كتب عربى و دواوين شع         

 مصراع عربى در جـاى جـاى اشـعار خـود گنجانـده و چنـد                 80خود را ندارد، بيش از      
   4.مصراع از شاعران عرب را در ديوان خود تضمين كرده است

  
  چند نكته در مورد اين مقاله 

 لازم به توضيح است كه در موارد تأمل برانگيـز، ابيـات دو شـاعر را در كنـار هـم                     
ايم كـه بـراى      گاه براى يك مضمون چند شاهد يافته      . ايم  و سعى در مقايسه كرده     عرضه

ضمنا از بيان برخى مضامين مـشترك دو شـاعر          . ايم اختصار به ذكر يك مورد اكتفا كرده      
  . ايم  خوددارى كردهپرهيز از دراز دامنينيز به علت 

يب رهبر و ابيات     غزل و سطر آن از ديوان حافظ چاپ خط         ة ابيات حافظ را با شمار    
  . ايم  را با ذكر صفحه از شرح برقوقى نقل كردهمتنبي
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   و حافظ متنبي مقايسه مضامين تغزلى مشترك بين -7
  طلبى   و حافظ و كامجويى و لذتمتنبي -7-1

ــرٌ  ــأُمورِ أوَاخِـــ ــذَّ فِلِلْـــ   انِعْـــــم و لَـــ
   

  
ــلُ   ــنَّ أوَائِـــ ــت لَهـــ ــداً اِذَا كَانَـــ  أبَـــ

  

 ـــتمـــا دـــا مَانِ فَانِمبِ الحِْـــسمِـــنْ أَر 
   

  
ــلُ  ــلٌّ زائِــ ــشَّبابِ عليَــــك ظِــ  روقُ الــ

  جج

ــةٌ لِلَّهــــــوِ  ــاآوِنَــــ ــرُّ كأَنََّهــــ   تمَــــ
   

  
ــلُ  ــب راحِـــ ــا حبِيـــ  قبُـــــلٌ يزوَدهـــ

  

  ِــالص ــذٌ خَـ ــا لذَِيـ ــانُ فمَـ ــح الزَّمـ   جمـ
   

  
ــلُ   ــروُر كَامِــ ــشُوب و لا ســ ــا يــ  ممِــ

  

)3/370(  
ها استفاده كن و لذت ببر زيرا هر كارى كه شروعى دارد پايانى در               از نعمت : مه ترج

   .پى خواهد داشت
اى  زيرا عنفوان جوانى چـون سـايه      ) لذت ببر ( تا زمانى كه نيازمند زيبارويان هستى       

   .زودگذر است
هـاى دوسـتى اسـت كـه بـه سـفر              گويى بوسه  ،گذرد  روزگارى دارد كه مى    ، شادى

   .رود مى
بـه رنـج و   ( هيچ لذت خالصى وجود نـدارد كـه آميختـه       ،كند مىبدرفتاري  زگار   رو
   .اى كامل نخواهد بود نباشد و هيچ شادى) اندوه

دارد و با تأكيد بر مـرگ كـه حتمـى    توصيه  به كام جويى از دنيا متنبي در ابيات بالا    
  . دكن است، مخاطب را به سوى زيبارويان و استفاده از لذات جوانى دعوت مى
  : شود  در مطاوى ديوان حافظ نيز دعوت به كامجويى و شادخوارى ديده مى

ــردار   ــان تمتعــى ب  ز وصــل روى جوان
  

   
 كــه در كمينگــه عمــر اســت عــالم پيــر     

  

)2/256(  
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 نشاط و عيش و جوانى چو گل غنيمت دان        
  

  
 كــه حافظــا نبــود بــر رســول غيــر بــلاغ   

  

)7/295(  
      مجوى عيش خوش از دور بـاژگون سـپهر        

        آميز اسـت   ردىكه صاف اين سر خم جمله د 
  

)5/41(  
   و حافظ در خصوص عشق متنبي تفاوت ديدگاه -7-2
 عفيـف و  خـودِ او دانـد و از طـرف ديگر        عشق را مادى و زمينى محـض مـى         متنبي 

دانـد، و بـا آمـدن        به عشق خوشبين نيست، عشق را زودگذر مى       از اينرو   پاكدامن است،   
  : بيند  جايى براى حاكميت عقل نمىعشق در وجود انسان،

ــةٍ     ــد لحَظَـ ــةٌ بعـ ــى الا لحَظَـ ــا هِـ  و مـ
   

  
ــلُ    ــلَ العْقْـ ــهِ رحـ ــى قَلبِْـ ــت فِـ  اِذَا نَزَلَـ

  

)3/298(  
اى نيـست، وقتـى وارد قلـب او          اى بعـد از لحظـه       چيزى جز لحظـه    ،عشق:  ترجمه

  . بندد  عقل رخت برمى،شود مى) عاشق(
  : شود مبتلا مىبه آن داند كه قلب   فريب و طمع نمى همچنين عشق را چيزى جز

ــشْقُ الا  ــا العِْــ ــرَّةٌو مــ ــةٌ و غِــ  طَماعــ
  

  
   ابــــصَفي هنَفْــــس قَلْــــب ــــرِّضعي 

  ج

)1/318(  
 چيزى جز فريب و طمع نيـست، كـه قلـب عاشـق خـود را گرفتـار                  ،عشق:  ترجمه

  . شود كند پس گرفتار مى مى
 علت پايبندى شاعر بـه اصـول اعتقـادى و آداب و              بديهى است كه چنين عشقى به     

رسوم براى او جايز نيست و با افتخار راه عفاف و پاكدامنى را برمى گزيند و از شـراب                   
  : كند كه او را به دام عاشقى و فساد مى اندازد، دورى مى
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 رميِــــةٌو غَيــــرُ فُــــؤاَدِى لِلغَْــــوانىِ   
  

  
   ــــاجِ رِكَــــابنَــــانىِ لِلْزُّجغَيــــرُ ب و 

  

)1/318(  
گيـرد و غيـر      اين غير قلب من است كه مورد اصابت تير زيبارويان قرار مى           :  ترجمه

  . گيرد  شراب را به دست مىةمن است كه كاس
، )1/349( در ابيات ديگرى نيز اشاره به دورى خـود از زنـان زيبـارو دارد از جملـه                   

ى و جستجوى ممـدوح و      طلب  روح حماسى، سفر و زياده     ةهمچنين غلب ) 2/65(و  ) 1/348(
ميـل   كسب رضايت او براى رسيدن به مال و مقام دنيايى او را نسبت به زنـان زيبـا بـى                   

  : داند هاى سريع را برتر از زيبارويان مى كند تا آنجا كه صريحا مركب مى
ــلُّ  ــيةِ ألاَ كَـــــ   الخْيَزَلَـــــــىماشِـــــ

   
  

  الْهيـــــذبَىماشِـــــيةِفِـــــدا كُـــــلِّ  
  

) 1/160(  
 فداى هـر اسـب سـريعى        ،رود اه مى  آگاه باشيد، هر زنى كه با ناز و عشوه ر          : ترجمه

  . باد
ى ديگر است، حافظ سعادت آدمـى را در         ا گونه اما ديدگاه حافظ نسبت به عشق از        

  : داند؛ البته عشقى كه الهى است و زمينى نيست گرو عشق مى
 طفيــل هــستى عــشقند آدمــى و پــرى    

  
  

 ارادتـــى بنمـــا تـــا ســـعادتى ببـــرى    
  

)1/452 (  
  :  او از اينكه مشرب عشق ورزى را برگزيده خوشحال است

  خـود دلـشادم    ةگـويم و از گفت ـ      فاش مى 
   

  
  عــشقم و از هــر دو جهــان آزادم  ةبنــد

  ج

) 1/317(  
  : داند  او زنده به عشق را جاويد مى
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 نكه دلش زنده شد بـه عـشق    آهرگز نميرد   
  

  
ــد   ــر جري ــت ب ــت اس ــا ةثب ــالم دوام م   ع

   ج
)3/11(  

  

  : داند  فانى مى،او همه چيز را جز عشق محبوب
 عرضــه كــردم دو جهــان بــر دل كارافتــاده

  
  

بجز از عشق تو باقى همـه فـانى دانـست           
  

)3/48(  
  

  : داند  كائنات را عاشق و طالب يار مىة هم
  چه مست   و كس طالب يارند چه هشيار     همه

  

  
  عشق است چه مسجد چه كنـشت       ةهمه جا خان    

  

) 3/80(  
  

  : داند يم درگاه عشق را بالاتر از عقل مى حر
       حريم عشق را درگه بسى بالاتر از عقل اسـت         

 كسى آن آستان بوسد كه جان در آسـتين دارد           
  

)2/121(  
  

  : است در گرو عشق  از ديدگاه او حتى قبولى روزه و حج
ــج ــواب روزه و ح ــول آنث ــرد  قب ــس ب  ك

  
  

 عــشق را زيــارت كــرد ةكــه خــاك ميكــد
  

)2/216(  
  

  : دهد كه عاشق نيستند  فتواى مرگ كسانى را مى، به صراحت
 كسى كه در اين حلقه نيست زنده بـه عـشق            هر آن 

  

  
 و نمــرده بــه فتــواى مــن نمــاز كنيــد ابــر  

  

)7/244(  
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گردد كه عشق حافظ، آسمانى و پاك و فرامكـانى    با ملاحظه در ابيات بالا معلوم مى  
.  از عشق به دليل مادى بـودن آن اسـت        متنبي اجتناب   و فرازمانى است، بنابراين عفت و     

البته نبايد از نظر دور داشت كه عشق زمينى و غريزى نيز حجمى از غزليـات حـافظ را                   
 متنبـي اشغال كرده است و اغلب در همين نوع از غزليات است كه مضامين مشترك بـا                 

اين دو شاعر بـه     شود، هرچند ممكن است كه برخى مضامين مشترك در ديوان            ديده مى 
اى صورت گرفته باشـد،      دليل اخذ و اقتباس از شاعران قبل از خود و موضوعات كليشه           

به هر تقدير بايد پذيرفت كه برخى از غزليات حافظ بر محور ماديات و غرايـز بـشرى                   
  . چرخد كه اين خود از عوامل اشتراك است مى

  
   مضامين مربوط به چشم -7-3
   فتنه بودن چشم - 7-3-1

 ــةَو ــينِ فتََّانَــ ــةَ العْينَــ ــوىقتََّالَــ   الْهــ
  

  
ــبا  ــا شَــ ــيخاً روائحِهــ ــت شَــ     اذَا نَفحَــ

)1/184(  
گر است و عشقش قاتل عاشق، اگر بادش به پيـر   محبوبى كه چشمانش فتنه :  ترجمه

  .بوزد جوانش كند
   :حافظ

  چشمت به مـن رسـيد      ةاز آن زمان كه فتن    
   

  
ــر فتنـ ـ  ــن ز ش ــا ةايم ــر زم ــدم آخ  ن ش

  

) 7/321(  
انگيز و شـيرين، زيـرا       اى دل  گر و دام بلاست، البته فتنه       چشم محبوب دو شاعر فتنه    

 ةكنـد و از نگـاه حـافظ، عاشـق را از فتن ـ     ، پيـر را جـوان مـى   متنبـي  چشم محبوبِ    ةفتن
  . دارد آخرالزمان در امان مى
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   بيمارى چشم محبوب -7-3-2
به بيمارى تشبيه شده اسـت، ايـن تعبيـر كـه             خمارى و سستى چشم در آثار اديبان        
  : كند، در آثار هردو شاعر آمده است بيمارى چشم معشوق، عاشق را بيمار مى

ــى   ــهِ و حمّلنَِــ ــقْم عينيَــ ــارنىِ ســ  أعَــ
  

  
     هزِرĤــــوِى مَــا تحى ثِقْــلَ مــومِــنَ الْه 

  

)2/220(  
دوش مـن  ش را بـه  بار سـنگين غـم عـشق      بيمارى چشمش را به من داد و        :  ترجمه

  .گذاشت
  : نيز چندين بار تكرار شده استتعبير بيمارى چشم محبوب در ديوان حافظ 

ــرم    ــزه تيـ ــوك غمـ ــر دل ز نـ ــزن بـ  مـ
  

  
ــرم    ــارت بميـ ــشم بيمـ ــيش چـ ــه پـ  كـ

  

)1/332(  
  :  در بيت زير نيز اشاره به بيماران بسيار براى چشم محبوب دارد

 اى و آشــوبى ز كفــر زلــف تــو هــر حلقــه
  

  
 اى و بيمـارى    تو هـر گوشـه    ز سحر چشم    

  

 )2/443(  
  
  كند  چشمى كه مست مى–8-3-3
  : گويد داند و مى  چشم يار را مست مىمتنبي 

  ا اذَا انْفتََلَـــــــتهــا قَـــــــد  كأَنََّمـــــ
   

  
ــا ثمَِـــلُ      ــرِ طَرْفِهـ ــنْ خمَـ ــكْرَانُ مِـ سـ

  ج

)3/326(  
تمايـل  بـه چـپ و راسـت م       ) از ناز و كرشـمه    (گويى قامت او هنگامى كه      :  ترجمه

  . شود، از شراب چشمش مست شده مى
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 در حقيقت، شاعر با سرايت دادن مستى از چشم يار به قامـت او، قـصد مبالغـه در                   
  .مستى را دارد

   :حافظ
 هـــركس كـــه بديـــد چـــشم او گفـــت 

  
  

    كـــو محتـــسبى كـــه مـــست گيـــرد    
)2/148(  
ويـد  گ  زيبايى تعبير حافظ در گرو تشبيه مضمر و حسن تعليل آن است، زيـرا نمـى               

اى با ديدن    داند كه هر بيننده     بلكه شدت مستى آن را به حدى مى        ،چشم يار مست است   
گردد تا براى حفظ امنيت مردم، اين چـشم مـست را دسـتگير               آن، به دنبال محتسب مى    

 امرى محال و غريب، به شكلى ملموس و ممكن از تشبيه            ةكند، در واقع شاعر براى ارائ     
يابى به مطلب، بعد از غور و تأمل،         داند كه دست   وبى مى خ كند و به   صريح خوددارى مى  

  )172، ص 1376فاضلى، (پرده است   بىةتر از ارائ تر و ارزنده بسى شيرين
  
   شراب دادن چشم محبوب -4 -7-3

 شراب دادن چشم به عاشقان كنايه از جاذبه و تأثير گذارى چـشم در روح و جـان                  
  :مشتاقان است، ابو طيب گويد

طَــــرْف ــــشَاقَ كأَْســــاًوْــــقىَ العاِنْ س  
  

  
ــا    ــقَانيِها دهِاقـــ ــص ســـ ــا نَقْـــ  بِهـــ

  

)3/41(  
 جام نيمه پـر دهـد، بـه مـن جـام لبريـز            ،او چشمى دارد كه اگر به عاشقان      :  ترجمه

  .دهد مى
  :حافظ

 لبت شكر به مستان داد و چشمت مى به ميخـواران          
  

  
 منم كز غايت حرمان نه با آنم نـه بـا ايـنم              

  ج

) 4/356(  
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   تأثير چشم محبوب در عاشق -7-3-5
 تأثير چشم محبوب در كسانى كه اهل عشق نيستند و احتمـالا ديگـران را بـراى آن                 

شوند از مـضامين مـشترك دو         ولى خود به دام جاذبه چشم گرفتار مى        ،كنند سرزنش مى 
  : گويد  مىمتنبيشاعر است، 

  

  ــه ْــشْقُ قَلب ــدخُلُ العِْ ــنْ ي ِمم ــت ــا كنُْ م و 
   

  
 ولكَِـــنَّ مـــنْ يبـــصِرْ جفُونَـــك يعـــشَق 

  

) 3/48 (  
من كسى نبودم كه عشق وارد قلبش شود؛ ولى هركس به چشم تو نگاه كند :  ترجمه
   .شود عاشق مى

  :  حافظ نيز در همين خصوص گويد
 عيب دل كردم كه وحشى وضع و هرجايى مباش        

  

  
 گفت چشم شيرگير و غـنج آن آهـو ببـين            

  

)2/402(  
 عارى از هر تصوير و يا زيبايى ادبـى اسـت، در             متنبيشود بيان     چنانكه ملاحظه مى  

حالى كه حافظ با تردستى و كيمياگرى، ويژگى دو حيوان ناسازگار را در وجود محبوب     
كنـد   كند، محبوبِ حافظ از يك سو چشمى دارد كه شير را هم مقهور خود مى               جمع مى 

اين معجزه يعنى پيونـد بـين اشـياء متنـافر و متـضاد و               « آهو را دارد     ةو از ديگرسو غمز   
ضمنا با گـزينش هـدف   . )147تـا، ص     عباس، بى (.  شعر است  ةمطبوع نشان دادن آن، معجز    

بـراى عاشـق، بـا ملاطـى از تناسـب بـين             » وحشى وضع «دار و انتخاب شايسته صفت      
اگرى و تأمـل در كيمي ـ  . وحشى، آهو و شير اجـزاى كـلام را بـه هـم پيونـد داده اسـت                 

هاى حافظ نشان از چربدسـتى او در اسـتفاده از مـواد و مـصالحى اسـت كـه                     ميناكارى
اى است كه مقبول طبـع   اند؛ ولى معمارى حافظ به گونه احتمالا ديگران هم به كار گرفته 

  .صاحب نظران شده است
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   گناه چشم و نگاه - 6 -7-3
ود، از مسيرهاى پر رفت     ش  گلايه از چشم كه با ديدبانى خود موجب اسارت دل مى          

در جايى كه چشم عاشق     « با طرح اين سؤال كه       متنبيو آمد در بازار شعر و ادب است،         
ميـدان  » قاتل اوست و قاتل و مقتول يكى است، خونبهـا را از چـه كـسى بايـد گرفـت                   

  : دهد  خيال در مقابل مخاطب قرار مىةوسيعى براى پرواز پرند
  

  ــب ــذَّى اجتَلَـ ــا الـ ــةَالْو أنََـ ــهمنيِـ   طَرْفُـ
  

  
ــلُ  ــلُ الْقَاتِــ ــب و الْقتَيــ ــنِ المْطَالِــ  فمَــ

  

) 3/367(  
من كسى هستم كه چشمش مرگ را به سوى خود كشيد، پـس چـه كـسى                 :  ترجمه

  . دم خواهد بود، در حالى كه مقتول قاتل استِّ  ولى
  حافظ نيز با تردستى در بيان همين مضمون رخ و دل و خـون و گـردن و چـشم را     

كنـد، بـا دادن قـدرت انديـشه بـه دل، بـه او                در قالب يك تناسب در كنار هم جمع مى        
  . بندد كلام خود را آذين مى» خون من به گردن «ةدهد و با كناي شخصيت انسانى مى

  

 گفـت  نخست روز كه ديدم رخ تو دل مـى   
  

  
 اگر رسد خللى، خون من به گردن چـشم        

  

)5/339(  
  
  هاى محبوب   ويژگى-8
  افت و نازكى همراه با سنگدلى  لط-8-1

رحمى و سنگدلى از دستفرسودهاى شاعران گذشـته و از نـوع              لطافت آميخته با بى   
  . اى است تصويرهاى كليشه

 يـار   متنبـي . بديهى است كه بايد هنرنمايى دو شاعر را در ترازوى مقايـسه قـرار داد              
  : كند خود را اينگونه توصيف مى
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ــلُّ  ــصانةٍَكُــ ــرِ  أَرقُّ خُمــ ــنَ الخْمَــ  مِــ
  

  
ــودِ  ــنَ الجْلمْـــ ــسى مِـــ  بِقَلْـــــبٍ أَقْـــ

  

)2/41(  
  .تر از سنگ است تر از شراب و با قلبى سخت كمر باريكى است كه لطيف:  ترجمه
   :حافظ

ــد    ــوان دي ــازكى بت ــش ز ن ــينه دل   در س
  

  
ــاره در آب زلال   ــنگ خــ ــده ســ  ماننــ

  

  ) از رباعيات حافظ(
سـنگ خـارا در آب      «به  »  محبوب در سينه   قلب سنگين «حافظ با ابداعِ تشبيه مركب      

 متنبـي  تصوير آفرينى را به خـوبى ادا كـرده و تـصوير او در برابـر توصـيف                    حقّ» زلال
    .تمايزى شگرف دارد

  
  بخشى و كشتن عاشق   دو صفت حيات-8-2

  . كند كشد و با مهر خود او را زنده مى  محبوب با قهر خود عاشق را مى
ــاتِلا ــات الْقَــــ ــاالنَّاعمِــــ  ت المْحيِيــــ

   
  

 ت المْبــــدِيات مِــــنَ الــــدلالِ غَرَائِبــــا
  

)1/250(  
  .زنان لطيفى كه با كرشمه زنده مى كنند و مى كشند:  ترجمه
  :حافظ

 با كه اين نكته تـوان گفـت كـه آن سـنگين دل      
  

  
 كشت ما را و دم عيـسى مـريم بـا اوسـت             

  

)6/57(  
حيات بخشيدن در وصـال و كـشتن        «نى   دو ويژگى متضاد محبوب يع     متنبي در بيان   

در كنار هم آمده، حافظ با وام گرفتن انفاس عيـسوى از قـرآن كـريم و                 » عاشق در فراق  
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هـاى دور و     كند و دست مخاطـب را گرفتـه، بـه راه           متون دينى، راه تخييل را هموار مى      
ه چه  ب: پرسد دارد، مى تأكيد  كشاند و با يك سؤال بلاغى كه بر حيرت و تعجب             دراز مى 

 ايـم    كـه مـرده     را  خود ما  ةتوان گفت كه يار با نفس حيات بخش و عيسى گون           كسى مى 
انگيز است كه جـايز نيـست        يعنى آنقدر شگفت و حيرت    (زندگى مى دهد، ما را كشت       

  ) كند به كسى گفته شود زيرا كسى باور نمى
  
   شفابخشى محبوب -8-3

ــدها  ــى عنِْــ ــدت دواء دائِــ ــا وجــ  لمَــ
  

  
ــا  ها ــفَات جاليِنُوســ ــى صِــ ــت علَــ  نَــ

  

  )2/301(و نيز ) 2/305 (
 طبابـت جـالينوس بـرايم       وقتـى داروى درد خـود را نـزد محبـوب يـافتم،            :  ترجمه

  .ارزش شد بى
   :حافظ

 طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك       
  

  
 چــو درد در تــو نبينــد كــرا دوا بكنــد    

  

)4/187 (  
  سـاقى اسـت    ةعلاج ضعف دل ما كرشـم     

  
  
ــ ــد و دوا آورد  ب ــب آم ــه طبي ــر ك  ر آر س

  

)6/145(  
  

   غارتگرى قلب و عقل -8-4
  : ربايد  نه تنها عقل و دل عاشق، كه عقل و دل شجاعان را مىمتنبي محبوب 

 المْنْهبِــــــات قُلُوبنَــــــا و عقُولنََــــــا  
  

  
ــا   ــاتِ النَّاهبِــــ ــاتِهِنَّ النَّاهبِــــ  وجنَــــ

  ج

  )4/144(و نيز ) 1/250(
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ربايند، صورت هايى كه غارتگر      ى كه صورت آنها دل و عقل ما را مى         كسان:  ترجمه
  . شجاعان هستند

  :حافظ
 يغماى عقل و ديـن را بيـرون خـرام و سرمـست            

  

  
 در ســر كــلاه بــشكن در بــر قبــا بگــردان  

  

)4/384(  
 راه دل عـــشاق زد آن چـــشم خمـــارى

  
  

 ست شرابت  ا پيداست از اين شيوه كه مست     
  

) 4/15(  
اول، محبوب را يغماگر عقل و دين و در بيت دوم، چشم خمار يـار                حافظ در بيت    

  . داند را رهزن دل عشاق مى
 كلاه شكستن براى ناز و تفاخر و قبا گردانـدن  ة كلاه در سر شكستن به معناى گوش 

 از قراينى است كه بـا وجـود         ،به معنى چرخ دادن قبا كه از حالات رقص و دلبرى بوده           
پـذيرد، ايـن     ى فرق صوفيه به سادگى توجيه عرفانى را نمى        آيين رقص و سماع در برخ     

 زمينـى   از عـشق، دهد برخى از تعبيرات حافظ بيت از شواهد بسيارى است كه نشان مى       
  )9، ص 1362 و نيز خرمشاهى، 83، ص 1374اسلامى ندوشن، . ر ك( .است
  
   حمايت رقيبان از محبوب -8-5

 عزِيـــــزةٌَدِيـــــار اللَّـــــواتىِ دارهـــــنَّ 
   

  
ــائِمِ   ــا يحفَظْــــنَ لا بِالتَّمــ ــولِ الْقنََــ بِطُــ

  

)4/237 (  
ها دست نيافتنى است نـه بـه دليـل            بلندى نيزه  ةهاى زنانى كه به واسط     خانه:  ترجمه
  .طلسم و دعا
   :حافظ
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 در آن شــمايل مطبــوع هــيچ نتــوان گفــت
  

  
 جــز ايــن قــدر كــه رقيبــان تنــدخو دارى 

  

)3/446 (  
 و جـور حـسود    بكش جفاى رقيبان مـدام      

  
  

ــان دارى  ــار مهرب  كــه ســهل باشــد اگــر ي
  

) 8/445(  
اى و  رسد موضوع رقيـب و نگهبـان در شـعر حـافظ از مـضامين كليـشه          به نظر مى  

شود، از حافظ بعيد     خيالى است؛ زيرا عشق ورزى به محبوبى كه با نگهبان محافظت مى           
  . است
  
   ناسازگارى و مخالفت محبوب -8-6

 سو نظرى به عاشق دلسوخته دارد ولى از ديگر سو اهل كبـر               محبوب نهانى از يك   
كند و   كند او ناز مى    و ناز است، به اين دليل هرگاه عاشق روى نياز به سوى محبوب مى             

  .كند  پيدا مى تمايلكند، معشوق به او هرگاه اعراض مى
 نَاءيتُـــــه فَـــــدنَا أَدنيَتُـــــه فنََـــــأَى    
   

  
 ه فَـــــأبَىجمـــــشتُْه فنَبَـــــا قبَلتُْــــ ـ 

  

)1/238(  
 ،بـا او شـوخى كـردم      .  دور شـد   ، نزديكش كردم  ؛ نزديك شد  ،دورش كردم :  ترجمه
  . مانع شد، بوسيدمش.اجتناب كرد
   :حافظ

 چون شوم خاك رهش دامن بيفشاند ز من       
  

  
 ور بگويم دل بگـردان رو بگردانـد ز مـن          

  

)1/401 (  
 نمايد همچـو گـل     روى رنگين را به هر كس مى       

  

  
 گويم باز پوشـان، بـاز پوشـاند ز مـن          ور ب   

  ج

)2/401 (  
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 هــا برانگيــزد  اش فتنــه اگــر روم ز پــى 
  

  
ــزد    ــه برخي ــه كين ــشينم ب ــب بن  ور از طل

  

) 1/155 (  
  .نمايد  توجيه عرفانى اين ابيات نيز دشوار مى

   
   خطر زيبارويان-8-7
 ايـن  خواهد كه ممدوحش را از خطر چشمان زيبا حفظ كند، زيـرا   از خدا مى متنبي 

  ... خطر با شجاعت و سخاوت قابل دفع نيست
    ـــونِ فَانَِّـــهيْى العـــوالْـــأَميِرُ ه قِـــىو 

  
  

 مـــــا لا يـــــزوُلُ ببِأْسِـــــهِ و ســـــخَائِهِ
  

  ــى ــلَ الكْمَِــ ــستأَْسِرُ البْطَــ ــرةٍَيــ   بنَِظْــ
   

  
 و يحــــولُ بــــينَ فُــــؤاَدِهِ و عزَائِــــهِ   

  

)1/132(  
چيـزى  ) فتنـه چـشم   (ميل به چشمان درامان دارد؛ زيـرا        خداوند امير را از     :  ترجمه

  .نيست كه با قدرت و شجاعت دفع گردد
 او حائـل    ةكنـد و بـين قلـب و اراد          قهرمان مسلح را با يك نگـاه اسـير مـى           ، چشم

  . شود مى
  :حافظ

 قوت بـازوى پرهيـز بـه خوبـان مفـروش          
  

  
 كه در اين خيل حصارى به سوارى گيرنـد    

  

) 4/185(  
 يك استعاره وجود دارد و آن اسارت قهرمان به دسـت هـواى نفـس                بيمتندر كلام   

 مكنيـه، پرهيـز و تقـوى را بـه پهلـوانى تـشبيه               ة شيراز در قالب استعار    ةاست، و خواج  
هنـر  ). بازوى پرهيز را مى توان اضافه تشبيهى نيز دانست    (كند كه بازوانى ستبر دارد،       مى

د و بـا  نكـش  احساس را به ميان مى ن و بى جا هر دو شاعر در اين است كه پاى عناصر بى         
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بركشيدن آن تا مرز موجودات جاندار و باشـعور و حياتمنـد، كـلام را مـزين و متحلـى              
  . كنند مى

خواهد كه با تكيه به چنين قهرمانى به رزم زيبارويان نرود، زيرا  حافظ از مخاطب مى 
فـاوت اسـت، در ايـن    هاى نبرد مت ملاك پيروزى و قدرت در اين رزمگاه با ديگر صحنه    

ميدان نه يك بازوى قوى كه يك لشكر در برابر يك سوار كه بر مركب حـسن نشـسته                   
 از اين موضوع در مقابل درخشش و تلألؤ اين بيت           متنبيتعبير  . آيد است، از پاى در مى    

   .بلورين تاب برابرى ندارد
  

  نيازى محبوب از زيور  بى-8-8
ــنْ    ــرَى مِـ ــاب فتَعَـ ــا الثِّيـ ــنِهِأَمـ  محاسِـ

   
  

ــا  ــسنَ عرْيانَـ ــسى الحْـ ــضَاها و يكْـ  اذَا نَـ
  

)4/353(  
آورد، لبـاس، زيبـايى خـود را از دسـت            وقتى لباس را از تنش بيـرون مـى        :  ترجمه

  . دهد و محبوب در زمان عريانى جامه زيبايى به تن مى كند مى
ان كـن تـا بـاغ       شمـشاد خرام ـ  «: دانـد   محبوب مى  ة حافظ نيز آرايش باغ را به واسط      

زينـت  : داند  محبوب مى  ة در جايى ديگر زيبايى تاج و نگين را به وسيل          )6/439( »بيارايى
 و زينـت فلـك را از روى چـون مـاه محبـوب      )1/410(تاج و نگين از گوهر بـالاى تـو          

  : داند مى
 يار من باش كه زيب فلك و زينـت دهـر           

  
  

 ست ااز مه روى تو و اشك چو پروين من      
  

) 3/52(  
  

   بوى معشوق و باد صبا و درمان -8-9
 رائحِــــةًيجــــنُّ شَــــوقاً فَلَــــولا أَنَّ   

  

  
 تَــزوُره فِــى رِيــاحِ الــشَّرْقِ مــا عقَــلا     

  

)3/284(  
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شود، اگر باد صبا بويى را به او نرساند بـر   عاشق از شوق معشوق ديوانه مى   :  ترجمه
  :  آمد سر عقل نمى

 راى صبا نكهتى از كوى فلانـى بـه مـن آ           
  

  
 زار و بيمار غمم راحت جـانى بـه مـن آر           

  

)1/248(  
هاي شاعر     وجه مشترك سروده   بوى محبوب، باد صبا و درمان عاشق      عناصري مانند    
  . است
  

   حيران شدن مردم از ديدن محبوب -8-10
ــدت لأَ  ــو بــ ــا و لَــ ــاهتْهم فحَجبهــ  تَــ

   
  

ــانَا   ــا صـ ــنْ لحَظِهـ ــولَهم مِـ ــونٌ عقُـ  صـ
  

)4/352(  
  ،...اگر محبوب براى مردم آشكار شود، به يقين آنها را حيران خواهد كرد:  ترجمه
   :حافظ

 بنماى رخ كه خلقى واله شـوند و حيـران         
  

  
 بگشاى لب كه فريـاد از مـرد و زن برآيـد           

  

) 3/233(  
  

   عاشق ة معشوق و گرية خند-8-11
 تمــس ــا ابتَـــ ــدى كُلَّمـــ ــلُّ خَـــ  تبَـــ

  
  

ــرٍ برْ  ــنْ مطَــــ ــا مِــــ ــه ثنََاياهــــ  قُــــ
  

)4/406(  
هاى اوسـت،    ام از بارانى كه برق آن دندان       زند، دو گونه   هرگاه يار لبخند مى   :  ترجمه
  : شود خيس مى

را در  »  عاشـق  ة معشوق و گري   ةخند «ة چون كيمياگرى تردست، مضمون ساد     متنبي 
 ـ : دهـد  اى رنگين و بديع نمـايش مـى        بيت بالا در پرده    ن لبخنـد    عاشـق در زمـا     ةدو گون
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هاى درخشان محبوب     دندان ،شود كه برق ابرهاى اين باران      محبوب، از بارانى خيس مى    
كنـد و بـا      طبع ظريف شاعر، در اين تابلوى زيبـا اشـك را بـه بـاران تـشبيه مـى                  . است

هاى درخشان محبوب و همانندى  كارآگاهى و ظرافت شاعرانه به تصوير سازى از دندان  
پردازد، در عين حال با ايجاد تناسب هنرى بين خيس شدن، بـاران              آن با برق آسمان مى    

 بيت  ياى نامرئى پيوند بين اجزا      همچنين بين لبخند، گونه و دندان، چون رشته        و برق و  
  . كند را مستحكم مى

 انـار اسـت بـراى       ة حافظ در همين مضمون لعل رمانى را كه نوعى لعل به رنگ دان            
گيرد و با اشاره بـه رنـگ سـرخ ايـن نـوع لعـل،                 تصوير سازى از اشك به استخدام مى      

 محبوب با ترسيم بارش اشـك خـونين         ةشق را در مقابل خند     عا ةعواطف عميق و پرماي   
  : گذارد به نمايش مى

  :حافظ
      بارنـد   مـى  ،خندنـد  زچشمم لعل رمانى چو مـى     

 خوانند  مى ،بينند ز رويم راز پنهانى چو مى       
  ج

)5/194(  
  
   زيبا رويان ة خلف وعد-8-12

هـد محـسوب     شاعر عرب معتقد است خلف وعده در بين زيبا رويان، وفـاى بـه ع              
  . گردد، زيرا عهد بسته است كه به عهدى پايبند نباشد مى

ــدِها    ــت بعِهـ ــسناء وفَّـ ــدرت حـ  اذَا غَـ
  

  
 ــد ــا عهـ ــدوم لَهـ ــدِها أَنْ لايـ  فمَِـــنْ عهـ

  

) 2/104(  
  :داند  در جاى ديگر بى وفايى دنيا را مانند زنان زيبا مى

ــلا أَد  ــا فَـــ ــاتِ فيهـــ ــيم الغانِيـــ  شِـــ
  

  
  أنََّـــثَ اِســـمها النـــاس أمَ لا  رى لِـــذا

  

)3/251 (  
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نمى دانـم آيـا مـردم       ) هر دو بى وفا هستند    (سرشت دنيا مانند طبيعت زنان زيباست       
  براى همين دنيا را مؤنث كرده اند يا نه؟

  :  اين مضمون در شعر حافظ به شكل زير آمده است
ــاموز    ــا بي ــم وف ــان رس ــتم ز خوبروي  گف

  
  

  كمتــر آيــدگفتــا ز مــاه رويــان ايــن كــار
  

)2/231(  
 جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب        

  
  

 كه وضع مهـر و وفـا نيـست روى زيبـا را       
  

)7/4(  
  

   ناز پروردگى محبوب -8-13
 آنقدر ناز پرورده و نازك بدن است كه درز لطيـف لبـاس، تـن او را                  متنبي محبوب  

  : دهد نده آزار مىمانند شمشيرى قوى و برّ
هزرد ــأَلَّم ــينٌ تَـــــ ــدرز لَـــــ   و الـــــ

  

  
 كمَـــــا تتََـــــأَّلَم العْـــــضْب الـــــصنِيعا

  

) 2/359 (  
ت لطافت بدنشان، لباس هاى رنگى پوسـت        وقتى با ناز و عشوه راه مى روند، به علّ         
  :آنها را چون صورتشان نقش و نگار مى دهد

 ــه ــنقُش الوشـــى مِثلَـ  حِـــسانُ التثَنَّـــى يـ
  

  
 لنَــــواعِمِإِذا مِــــسنَ فــــى أَجــــسامِهِنَّ ا

  

)4/237(  
  دهد   همچنين لباس رنگى به بدن او نقش مى

  : تر است تر و شاعرانه  تعبير حافظ در اين خصوص لطيف
  من چه گويم كه تو را نازكى طبع لطيـف         

  
  

 تا به حدى است كه آهسته دعا نتوان كـرد         
  ج

)9/136(  
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 خون خور و خاموش نـشين كـه آن نـازك دل           
  

  
 داردطاقــــت فريــــاد دادخــــواه نـــ ـ    

  

)5/137(  
  .  و حافظ از جهت جسمانى و معنوى قابل تأمل استمتنبيلطافت و محبوب 

  

   تأثير حيات بخش ياد و خاطره محبوب -8-14
 عاشق همـواره بـا يـاد معـشوق خـوش اسـت، زيـرا يـاد او آرام بخـش دردهـا و                        

  : دهد رنجهاست و به او اميد و حيات مى
 نـادان آگـاه و لال   ،رود، و با ياد او     آورد، راه مى   او را به ياد     است فلجفردي كه    اگر  

  . شود سخنگو مى
ـلَّ خَــاطِرُه فِــى مقعِْــدٍ لمَــشىَ       لَــو حـ

  
  

ــا   ــرسٍَ خَطبَـ ــصحا أوَ أَخْـ ــلٍ لَـ  أوَ جاهِـ
  

) 1/240(  
  :حافظ

 هرچنــد پيــر و خــسته دل و نــاتوان شــدم
  

  
 هــر گــه كــه يــاد تــو كــردم جــوان شــدم

  

) 1/321(  
  در قــصد جــان بــود  شــب تنهــايى ام 

  
  

ــف  ــالش لطـ ــرد  خيـ ــران كـ ــاى بيكـ  هـ
  

)2/137(  
  

   جوان وصف محبوب -8-15
  : شود  عشق به زيبارويان كم سال در ابيات زير در هر دو ديوان ديده مى

ــواذِلىِ   ــينَ عـ ــى و بـ ــت بينِـ ــود جنَـ  خَـ
  

  
ــسا  ــؤاَد وطِيــ ــادرت الفُــ ــاً و غَــ  حرْبــ

  

)2/303 (  
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 بين من و بين سرزنشگران جنگى را شعله ور كرد و قلبم را              دختر كم سالى  :  ترجمه
  . مانند تنور پر از آتش كرد

  : دهد و چهارده سال دارد و نوخاسته است  محبوب حافظ نيز دهانش بوى شير مى
 آيـد  بوى شير از لب همچون شكرش مـى       

  
  

 چكد از شيوه چشم سيهش گرچه خون مى
  

)2/289(  
عاشق روى جوانى خـوش و      « و نيز    )289/3( »ن دارم چهارده ساله بتى چابك شيري    « 

  )1/311( »ام نوخواسته
  

   تغيير زيبايى محبوب و تقاضاى عاشق -8-16
 تقاضاى تمتع و رسـيدگى بـه عاشـق قبـل از پژمـرده شـدن گـل روى معـشوق از                

  : مضامين مشترك دو شاعر است
ــا دا   ــكِ مـ ــسنِ وجهِـ ــنْ حـ ــا مِـ  زودِينَـ

  

  
ــسنُ الْو ــولُ م فحَــ ــالٌ تحَــ ــوهِ حــ  جــ

  

) 3/268(  
  . كند ام ده زيرا زيبايى صورت تغيير مى ت بهره اساز زيبايي:  ترجمه
  :حافظ

 مانـد  دايم گـل ايـن بـستان شـاداب نمـى          
  

  
 دريــاب ضــعيفان را در وقــت توانــايى   

  

 )2/493(  
  

   طمع و ميل به محبوب-8-17
كننـد ولـى     ه او طمع مـى    كند كه ب    با توصيف سپيدى پوست محبوب ادعا مى       ،متنبي 

  : دستيابى به او سخت است
ــا   ــت حلَّتِهـ ــا تحَـ ــع فِيمـ ــضَاء تُطمِْـ  بيـ

  

  
 و عـــــزَّ ذَلـــــك مطْلوبـــــا اِذَا طُلِبـــــا

  

)1/239(  
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كنـد؛ ولـى    به آنچه زير لباس اوست، طمع مى) عاشق(سپيد رويى است كه     :  ترجمه
  . دستيابى به آن سخت است
 حسرت خود را براى باز كـردن نقـاب          ،»شاهد قدسى « ةتعاراما حافظ با استخدام اس    

  : از محبوب چنين ابراز مى كند
 ؟ كـه كـشد بنـد نقابـت        !اى شاهد قدسـى   

  
  

    ؟وى مرغ بهـشتى كـه دهـد دانـه و آبـت            
)1/15(  

 خوابم بشد از ديده در اين فكر جگر سوز        
   

  
 كاغوش كه شد منـزل آسـايش و خوابـت         

  

)2/15(  
  
    صفات و حالات عاشق-9
   حرارت قلب عاشق -9-1

، ور است  كه در قلب عاشق شعله     دو شاعر در نشان دادن سوز درون و آتش عشقى           
  :گويند سخن مي

  :  جهنم در مقابل آن سرد است سوزان در قلب عاشق آتشى وجود دارد كه آتش
ــــوىج حِــــبِ نَــــارْفَفِــــى فُــــؤاَدِ الم 

  
  

ــا    ــيمِ أبَرَدهـــ ــارِ الجْحِـــ ــرُّ نَـــ  أَحـــ
  

)2/20(  
  : داند اى از آتش درون سينه خود مى  اما حافظ خورشيد را شعله

  مـن اسـت    ةزين آتش نهفتـه كـه در سـين        
  

  
 اى است كه در آسـمان گرفـت        خورشيد شعله   

  

) 3/87(  
در مقـام نقـد و      .  دستمايه اغراق دو شاعر اسـت      ، گرماى جهنم و حرارت خورشيد    

ت؛ حال آنكه خورشيد ملمـوس و       جهنم جايى دور و نامحسوس اس     : مقايسه بايد گفت  
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اى از آن است و آن آتـش در دل           ضمنا تصور منبع آتشى كه خورشيد شعله      . مرئى است 
گرداند، به   برد و بار ديگر به دل عاشق باز مى         عاشق است، يك بار ذهن را به آسمان مى        

علاوه دل حافظ با خورشيد كه منبع نور و حيات است مـرتبط اسـت در حـالى كـه در                     
  .  آتش جهنم قرار داردمتنبيدل كنار 
  
   بى خوابى عاشق -9-2

 بيـانى حـافظ دو شـاعر اسـتفاده از           ة بى خوابى عاشق از امور بديهى است، در شيو        
  : شود اجرام آسمانى براى ترسيم بى خوابى ديده مى

يم ماه  حافظ ند ) 2/302(» و تَرَكتْنِىِ لِلْفَرْقدَينِ جليِسا   «شود    همنشين فرقدين مى   متنبي 
  )9/356(» هر دم نديم ماه و پروينم»و پروين 
  هر شب سر و كارش با ستاره است :  حافظ

  )5/409(» با هر ستاره سر و كار است هر شبم«
  :گيرد  مىمتنبي و شوق به محبوب خواب را از 

 شَـــوقى إِلَيـــك نَفـــى لَذيـــذَ هجـــوعى 
  

  
    فـــــارقتنَى فأََقـــــام بـــــينَ ضُـــــلوعى

)2/356(  
  . به تو لذت خوابم را گرفت ؛ بيدارم كرد و بين دنده هايم جاى گرفتاشتياقم

  )5/14(» پرستان برده خواب  ساقى ز چشم مىةغمز«: گويد حافظ مى
  

   تداعى محبوب -9-3
افتـد، بـى شـك آنچـه كـه            عاشق با ديدن برخى اشياء و اماكن به ياد محبـوب مـى            

رتباط داشته باشـد، ببينـيم ايـن دو        گر محبوب است بايد با محبوب شباهت و يا ا          تداعى
  : افتند شاعر با ديدن چه موجوداتى به ياد محبوب مى

ــائِرٌ  ــرنََّم طَـــ ــرْقٌ أوَ تَـــ ــا لاح بـــ  مـــ
  

  
 الا انثْنَيَـــــت و لِـــــى فُـــــؤاَد شَـــــيقُ

  

)3/74(  
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اى آواز سر نداد؛ مگر اينكه قامتم خم شد در حالى            برقى ندرخشيد و پرنده   :  ترجمه
  . تاق داشتمكه قلبى مش
داند كه برق آسمان      برق و پرنده را به اين علت مى        ةداعى محبوب به وسيل   تبرقوقى  

برقوقى، (شود كه قبلا جايگاه محبوب بوده است،         و آواز پرنده از جايى ديده و شنيده مى        
  ) 4، ص 3، ج1407

  : در بيتى ديگر مى گويد
پرسـم و از كنـار هـيچ زن          ن مـى  كنم مگر اينكه از آ     اى عبور نمى    از كنار هيچ خرابه   

  : شود  مگر اينكه خونم به ياد محبوب روان مى،روم اى نمى پوشيده
  

ــا أ ــََفمَـــ ــائِلُه مـــ ــمٍ لا أُســـ  رُّ بِرَســـ
   

  
 و لا بِــــذَاتِ خمِــــارٍ لا تُرِيــــقُ دمِــــى

  ج

)4/153(  
  : دهد دهد و عاشق را آتش عشق مى  برق آسمان به شما باران مى

 قُ أَخْــلاف المْيِــاهِ لكَـُـم  تُهــدِى البْــوارِ 
  

  
ــا    ــذْكَارِ نيِرَانَــ ــنَ التَّــ ــبِ مِــ  و لِلمْحِــ

  

)4/354 (  
 شاعر را به ياد محبـوب       ،هاى مخروبه   بيت بالا برق آسمان، آواز پرنده و خانه        3 در  

  . افتد بايد ديد حافظ با ديدن چه موجوداتى به ياد محبوب مى. اندازد مى
  

      ه پر شكن  شود زلف بنفش   چون ز نسيم مى   
 كنـد  وه كه دلم چه ياد از آن عهد شكن نمى           

  

)6/192(  
 خون شد دلم به ياد تو هرگه كه در چمـن          

  
  

ــى   ــل م ــه گ ــاى غنچ ــد قب ــاد  بن ــشاد ب  گ
  

) 5/102 (  
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 در بيت اول جعد و تاب بنفشه در اثر وزش ملايـم نـسيم، عهدشـكنى محبـوب را                   
 خارج شدن از قبـاى كاسـبرگ، دل         آورد، در بيت دوم باز شدن غنچه و        فراياد حافظ مى  
  . كند شاعر را خون مى

 بايد انصاف داد كه برق آسمان، مخروبه، پرنده و زنان پوشيده، براى تداعى محبوب  
در قياس با تاب بنفشه، نسيم، غنچه، قبا درآوردن غنچه، چمن، گـل، بـسيار زمخـت و                  

نيز علاوه بر اينكـه از      » وه«واژه  . خشن و اين ناشى از محيط زندگى اين دو شاعر است          
لحاظ لفظى لطيف است، از جهت معنى متضمن حيرت و حسرت و تحسين، در نهايت               

  . لطافت و عذوبت است
اى است كه غرايز بشرى را در حاشـيه قـرار            ها در تعبير حافظ به گونه       گزينش واژه 

 در آسـمان  كند و آورد، پاى ذهن را از زمين جدا مى دهد، پاكى و لطافت را فراياد مى    مى
اى از تقـدس و      اى كه اگر محبوب زمينى باشد، او را در هاله          دارد به گونه   به پرواز وا مى   

هاى مادى و غريـزى را        جنبه متنبيدهد در حالى كه الفاظ       فرامكانى و فرازمانى قرار مى    
  . سازد متبادر ميبه ذهن 

  : كنيم مى در اين بخش به علت اهميت موضوع به بيتى ديگر از حافظ اشاره 
  

ــد   ــاد آم ــا ي ــو ب ــروى ت  در نمــازم خــم اب
  

  
 حالتى رفـت كـه محـراب بـه فريـاد آمـد            

  

 )1/173(  
  
  آيد   خيالى كه به بالين عاشق مى-9-4

 عاشق، از موضوعات رايج در بوستان ادب است ولى          ة رخت بربستن خواب از ديد    
 و به او با يـك  آيد اين تعبير كه شبح و خيال محبوب، در هنگام خواب بر سر عاشق مى            

آيا پس از دورى مـا، ميلـى بـه خـواب            : گويد استفهام انكارى با هدف توبيخ و نهى مى       
  : كند  جان خود را فداى چنين خيالى مىمتنبي. دارى؟ يك تعبير شاعرانه است
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 ـــدعـــةٍبنَِفْـــسى الخَْيـــالُ الزَّائـــرى بعهج 
   

  
 ــم ــدنَا الغْمُـــض تَطعْـ ــه لـــى بعـ  و قَولتَُـ

  

) 4/205 (  
دهـد و تـابلويى      هاى دور پرواز مـى      بلند پرواز خيال خود را به افق       ة اما حافظ پرند  

اى  كند و همين معنا را در پـرده  اى و چند لايه خلق مى    بس شگفت با تصويرهاى خوشه    
  . كند رنگين و بى نظير ترسيم مى

 زلف آشفته و خوى كرده و خندان لـب و مـست           
  

  
  و صراحى در دسـت     پيرهن چاك و غزل خوان      

  ج

)1/26(  
 نرگسش عربده جوى و لبش افسوس كنان      

  

  

 نيمشب دوش به بالين مـن آمـد بنشـست         
  ج

)2/26(  
ــه آواز حــزين   ســر فراگــوش مــن آورد ب

  

  

  من خوابت هـست    ةگفت اى عاشق ديرين   
  

) 3/26(  
 هردو سخن ةانگيز است، ولى بن ماي  با اينكه بيان حافظ پراحساس، هنرى و شگفت

  اى؟   پرسد چگونه خوابيده  است كه از عاشق مىخيالى
هاى تصوير به ذهن مخاطب اسـت،          هنرنمايى و هنرپيشگى حافظ در بارش خوشه      

بـرد، بـا ايـن تـصاوير         گيرد و به آنجا كه خاطرخواه اوست مى        حافظ دست خيال را مى    
دهد  مىاى و صفات متوالى و پى در پى مخاطب را چنان در مقابل اين خيال قرار   خوشه

هاى بلاغى تتابع و تنـسيق صـفات را از           كند، در كتاب   كه وجود اين شبه را احساس مى      
 اين تصاوير زيبا بهترين دليـل بـراى   )107، ص  1413الحـسينى،   (اند   عيوب فصاحت دانسته  

  . تبصره در قانون مذكور است
  

   آرزوى بيمارى در راه عشق -9-5
را در زمان بيمارى اعضاى بدنش وجـود         از نداشتن بيمارى است، زي     متنبي شكايت  

  .  بدنش را هم از دست داده استيداشتند، حال آنكه به علت عشق اجزا
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 ــه ــسقَامِ لأِنََّـــ ــد الـــ ــكيِتىِ فَقْـــ  و شَـــ
  

  
    ــضَاء ــى أعَـ ــانَ لِـ ــا كَـ ــانَ لمَـ ــد كَـ  قَـ

  

)1/142(  
ايـن راه   بيمـارى انـدر     «: دانـد   حافظ در راه محبوب بيمارى را از تندرستى بهتر مى         

  )434/3(، »خوشتر ز تندرستى
  
   جوان شدن پير با وصال محبوب -9-6

گر است و عشقش قاتل عاشق، اگر بوى خوشش بـه         كه چشمان فتنه   متنبي محبوب  
  : كند اى بخورد، جوانش مى سالخورده

 و فتََّانَــــةَ العْينَــــينِ قتََّالَــــةَ الْهــــوى   
  

  
 ــ ــا شَــ ــيخاً روائحِهــ ــت شَــ  بااذَا نَفحَــ

  

)1/184(  
  : شود كند و جوان مى  حافظ با ياد محبوب جامه پيرى از تن بيرون مى

 هرچنــد پيــر و خــسته دل و نــاتوان شــدم
  

  
ــردم جــوان شــدم   ــو ك ــاد ت ــه ي ــه ك  هرگ

  

) 1/321(  
  : بيند  و جوانى دوباره خود را در گرو وصال محبوب مى

 گرچه پيرم تو شبى تنگ در آغوشـم گيـر         
  

  
ــا  ــا ســحرگه ز كن ــزم ت ــو جــوان برخي  ر ت

  

) 6/336(  
  

  هاى عشق   ويژگى-10
   عشق و سخن -10-1

اى اسـت كـه    بـه گونـه  ... اوصاف و حالات عشق، چون لذت وصال، سختى فراق و       
  : قابل شرح و بيان نيست
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  ...بندد  عشق آن است كه زبان را از سخن مى
 أَلحْــــب مــــا منَــــع الكَْــــلام الأَْلْــــسنَا

  
  

 وى عاشِـــقٍ مـــا أعَلنََـــا  و أَلَـــذُّ شَـــكْ 
  

)4/327(  
 سخن عشق نه آن است كه آيـد بـه زبـان           

  
  

 ساقيا مى ده و كوتاه كن اين گفت و شنود         
  

)7/81 (  
  

   فراق، پيرى عاشق در فراق-2 -10
  :كند هجران يار، موهاي سياه عاشق را به حرير سپيد تبديل مي

ــهِ  ــرْقُ لمِتِــ ــاب مِــــنَ الْهجــــرِ فَــ  شَــ
  

  
 ارــص ــودها  فَــ ــدمقْسِ أَســ ــلَ الــ     مثِْــ

)2/20(  
  :حافظ

       م يـار بـى وفاسـت      من پير سال و مـاه نـي 
  

  
 گـذرد پيـر از آن شـدم        بر من چو عمر مى    

  

) 8/321  (  
  

   ارزش عشق-3 -10
  :  است شهيد در خون تپيدهة كشته در راه اشك و عشق مانند كشت

ــهِ  ــضَرَّجاً بدِموعِــــ ــلَ مــــ   اِنَّ الْقتَِيــــ
  

  
 الْقتَِيـــــلِ مـــــضَرَّجاً بدِِمائِـــــهِمثِْـــــلُ 

  

)1/132 (  
هاى سـپيد و   هاى گردن چه بسيارند كشته: داند  خود را شهيد راه زيبارويان مى      متنبي 

  : هاى چون گل، همان طور كه من شهيد شدم صورت
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ــهيِد   ــت شَــ ــا قتُِلْــ ــلٍ كمَــ ــم قتَِيــ  كَــ
  

  
ــدودِ    ــى و وردِ الخُْـــ ــاضِ الطُّلَـــ ببِيـــ

  

)2/38(  
 لفظ شهيد را بـا توجـه بـه ايـن سـخن              متنبي: گويد  بيت بالا مى   توضيحرقوقى در    ب

 ـ ، مات  مات م ثُ فع فَ قَشِن ع م«آورده كه   ) ص(منسوب به پيامبر     ، 1407برقـوقى،   (» هيدا شَ
  ) 38، ص2ج

  :حافظ
 گفــتم بــا صــبا در چمــن لالــه ســحر مــى

  
  

 اند اين همه خـونين كفنـان       كه شهيدان كه  
  

)8/387(  
 قتيل عـشق تـو شـد حـافظ غريـب ولـى            

  
  

    به خاك ما گذرى كن كه خون مات حلال        
)7/303(  

 جاى تأمـل  متنبيدر فارسى مهجور است و اشتراك آن با شعر          » قتيل« استخدام لفظ   
  . دارد

  
  

   رسوايى عاشق با اشك -4 -10
  : كند  پرده درى اشك از مضامين رايج است كه عاشق را رسوا مى

 كَـــاتِم و تِـــكنْهنِ مـــيْالب مـــوي ـــبْالح 
  

  
 ــرَائِرُه ــى سـ ــدمعِ لا تخَْفَـ ــاحِب الـ  و صـ

  

)2/218(  
توانـد   گـردد و نمـى     كند، سرش آشـكار مـى      عاشقى كه عشقش را پنهان مى     :  ترجمه

  اشك خود را مخفى كند 
 ترسم كه اشك در غـم مـا پـرده در شـود            

  
  

 وين راز سر به مهـر بـه عـالم سـمر شـود      
  

)1/226(  
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   تنگى دهان يار-5 -10
در ديوان حافظ براى توصيف كوچكى و تنگى دهان يار، از مشبه به غنچـه و نقطـه                  

   :استفاده شده است
  

ــه    ــه غنچ ــرد ب ــوان ك ــت نت ــشبيه دهان  ت
  

  
ــانى   ــدين تنــگ ده ــود غنچــه ب ــز نب  هرگ

  

) 3/475(  
  دهنـت خـود كـه بـرد راه         ةگفتم بـه نقط ـ   

   
  

 دان كنند  ست كه با نكته    ا  حكايتي اين گفت
  

) 3/198 (  
  . نيامده استمتنبياين توصيف در شعر 

  
   رنگ لب-6 -11

 از رنگ تيـره     متنبي در حالى كه     )5/549(حافظ لب يار را به مى سرخ تشبيه مى كند           
 به نظر مى رسد اين تفاوت در رنگ، مربوط به نژاد ايرانى و              )2/359(نام مى برد    ) اسمر(

  . عرب باشد
  

  گيري نتيجه
هاي حافظ و متنبي به كار رفته است، چنـين          مقايسه مضامين مشتركي كه در تغزل     از  
  :آيد كه برمي

 متنبياحتمال اقتباس حافظ از .   مضامين مشترك در شعر دو شاعر بسيار است
 را با تغييرات اندكى در آن تضمين متنبيمنتفى نيست، بويژه كه حافظ يك مصراع از 

، بايد گفت كه حافظ با معمارى متنبيد به اقتباس حافظ از در صورت اعتقا.  كرده است
و طراحى بى نظير خود، از برخى مصالح و ابزار ديگران استفاده كرده ولى حاصل و 

. ها متفاوت است نتيجه كار او چون عسل است كه تركيبى جديد و با جنس شيره گل
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.  هردو وجود دارداى در شعر در برخى مضامين احتمال استفاده از مضامين كليشه
  .  استمتنبيتر از  تر و لطيف تر، عميق مضامين حافظ هنرى

هاى لطيفى است كه او را از زمين برمى كـشد و             محبوب حافظ اغلب داراى ويژگى    
  .  همه زمينى و غريزى استمتنبيها در شعر  برد؛ حال آنكه اين ويژگى به آسمان بالا مى

گويد كه سخنش قابليت توجيه عرفانى       ن مى اى از محبوب سخ    حافظ اغلب به گونه   
  . شود  ديده نمىمتنبيو زمينى هردو را دارد، اين ويژگى در شعر 

اين احتمال نيز منتفى نيست كه علت وجود مضامين زمينى در غزليات حافظ، تقليد              
  .از اساليب شعر قدما باشد

ناشـي از   خـورد كـه       هايي در بعضي از مضامين اين دو شاعر بـه چـشم مـي               تفاوت
  .تفاوت فرهنگ و اقليم اين دو شاعر است

  
  : ها يادداشت

 442، ص   1، ج 1367خرمشاهى،  . (ك.  براى مزيد اطلاع در خصوص چارده روايت ر        -1 
-451(  

 - 879معـين، حـافظ شـيرين سـخن ص          . ك.  براى اطلاع از اقتباس حافظ از قرآن ر        -2 
، 101، ص 1362، صــاعدى، 87لــى  ا36؛ بانــگ جــرس، پرتــو علــوى، 1375، الــدارابى، 580

  1384 و نيز طباطبايى، 1381مطهرى، 
  : كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم -2*
حافظ، مصراع دوم بيـت زيـر را از اشـعار           ) 304ص،  1367( بنا به اعتقاد علامه قزوينى       -1
  )63ص، 1369قس، زرين كوب، : ( تضمين كرده استمتنبي

 حــالپيمـان شــكن هــر آينــه گــردد شكــسته  
   

  
 ان العهـــــود عنـــــد مليـــــك النهـــــى ذم

  

)4/312(  
  :  استمتنبي مصراع دوم بيت بالا تضمين مصراعى از 
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 ذَاك ُــتم ــو رعيـــ ــا لَـــ ــةٌ و بيننََـــ  معرِفَـــ
  

  
    ـــمـــى ذِمـــلِ النُّهفِـــى أَه ـــارِفعاِنَّ الْم 

  

)4/87 (  
  : رضى مى داندمصراع دوم بيت زير را از شريف ) 302 ص،1367( علامه قزوينى -2

 ام از شــوق بــا دو ديــده خــود بــسا كــه گفتــه
  

  
  أيــــا منــــازل ســــلمى فــــأين ســــلماك

  

  ) 628حافظ، ديوان،  (
ــلماكِ   ــنَ ســ ــلمى أَيــ ــازِلَ ســ ــا منَــ  أيَــ

  
  

ــاكِ  ــا بكيَنَـــ ــا اذْ بكيَنَاهـــ ــنْ أَجلِهـــ  مِـــ
  

3-  
ــه   ــل لــــ ــق االله يجعــــ ــن يتــــ  و مــــ

  
  

 و يرزقـــــه مـــــن حيـــــث لا يحتـــــسب
  ج

  )312، 1367قزوينى، (
و من يتـق االله يجعـل لـه         (بيت بالا اگرچه اقتباس از قرآن كريم        : علامه قزوينى معتقد است   

علامه آن را از شاعرى به نام احمـد  . است ولى اين اقتباس از خواجه نيست  ) )2،طلاق(مخرجا،  
) 312 ص ،1367(. بن محمد بن بن يزيد مى داند كه سيوطى در الاتقان آن را نقـل كـرده اسـت                  

  .يافته است) 173، ص1 ج،1973(مقاله اين بيت را در ديوان ابن رومى نويسنده 
4-   

ــلى   ــژده وص ــاور م ــت بي ــب دول ــا اى طال  بي
  

  
 عــسى الايــام أن يــرجعن قومــا كالــذى كــانوا

  

قزوينى مصراع دوم بيت بالا را تضمين بيتى از قدماى شاعران جاهلى به نام الفنـد الزمـانى                  
  )314، 1367قزويني، ( مى داند كه در جنگ بسوس سروده است

 صـــــــفحنا عـــــــن بنـــــــى ذُهـــــــلٍ
   

  
ــا ــوانُ :  وقلنـــــــ ــوم إخـــــــ     القـــــــ

ــام أن يرج  ــسى الأيــــــ  عـــــــــعــــــ
  

  
 ن حيــــــاً كالــــــذى كـــــــانوا  ــــــ ـ 

  

  )32،ص1 ج،1411مرزوقى، (
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5-   
 مــــا لــــسلمى و مــــن بــــذى ســــلم    

   
  

  و كيـــــف الحـــــال اأيـــــن جيراننــــ ـ
  

) 3/302 (  
زريـن  (. وصـيرى مـى دانـد     زرين كوب بيت بالا را اخذ و اقتباس از قصيده معروف بـرده ب             

  )214، 1369كوب، 
  :  قزوينى پس از نقل اين دو بيت مى گويد-6

  

 اى فـشان بـر خـاك       اگر شراب خـورى جرعـه     
  
  

  
 از آن گناه كـه نفعـى رسـد بغيـر چـه بـاك                

  

) 1/299 (  
 اند از جرعـه كـأس الكـرام        بهره بيخاكيان  

   
  

 انـد  اين تطاول بين كه بـا عـشاق مـسكين كـرده           
  

  )312 ص،1367 قزوينى،(
اين دو بيت تلميحى به بيتى معروف دارند كه تفتازانى آن را در مقدمه مختصر آورده ولـى                  

  :)312، 1367(گوينده آن را تا به حال نيافته ام 
  

 شـــربنا و أهرقنـــا علـــى الارض جرعـــة   
   

  
ــصيب    ــرام نـ ــأس الكـ ــن كـ ــلارض مـ  فلـ

  

  

نقـل كـرده   ) 140، ص1ج، 1964، البـصائر و الـذخائر  (بيت بالا را ابوحيان توحيدى در كتـاب    
  . است

 بيت از ابيات حافظ را متأثر از شاعران عرب دانسته كـه غالبـا     57) 419: ، نك 1379(دامادى  
    . براى نمونه به چند مورد ديگر در پى نوشت اشاره مى كنيم.نتيجه پژوهش هاى پيشينيان است

 باريك بينان در شعر حافظ،      سنجان و  هاى نكته  موشكافى : تأثير پذيرى از ادب فارسى     -3*
دهـد، علامـه محمـد قزوينـى در          تعداد معتنابهى از اقتباس و تضمين از پيشينيان را نـشان مـى            

گويـد   هـاى خواجـه مـى    تعليقات خود بر ديوان حافظ، پس از فـصل مـشبعى دربـاره تـضمين       
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بـه سـبك و     كرده و معتقـد      خواجه گويا در قصايد خود غالبا شيوه ظهير فاريابى را پيروى مى           «
 مـورد   100نويسنده كتـاب حـافظ نامـه بـيش از           ) 229، ص   1368جربزه دار،   ( ...اسلوب او بوده  

 مورد هماننـدى در وزن و قافيـه و رديـف در             200اقتباس و تضمين لفظى و معنوى و بيش از          
شعر حافظ از آثار ادبى فارسى را به شكل محرز و صـريح ذكـر كـرده كـه شـكى در گلچينـى                     

، زريـن كـوب   )90 - 40، ص 1، ج1367خرمـشاهى،  (گذارد   از گذشتگان باقى نمى   خواجه شيراز 
معتقد است حافظ از شاعران بسيارى از جمله رودكى، دقيقى، فردوسى، معزى، انورى، ظهيـر،               

زريـن كـوب،    : نـك (خاقانى، سنايى، عطار، عراقى، مسعودسعد، كمال اسماعيل متأثر شده است           
1369 ،69-71.(   
، تأثير از سـعدى،     255، ص   1350فروزانفر،  . ك.  از اقتباس حافظ از سنايى ر      براى اطلاع  -

، تـأثير از    1366 همچنـين مرتـضوى،      248 الى   216تا، ص     و دشتى، بى   1، ج 1364خرمشاهى،  
، تأثير از خواجوى    1364، تأثير از امير خسرو دهلوى، مجتبايى،        294، ص   1371مولانا، مؤتمن،   
، تأثير  485، ص   1353، تأثير از ناصر بخارايى، درخشان،       55الى   47، ص   1336كرمانى، سهيلى   

  1011، ص 1363از سلمان ساوجى، صفا، 
، )419 و 418، 1379دامــادي، . (ك.   بــراي اطــلاع از اقتبــاس حــافظ از اشــعار عربــي ر 

ــستف بورگــل، ( ، )2/1078، 1373صــفا، (، )102، 1378فرشــيدورد، (، )591-567، 1370كري
  )32، 1368خرمشاهي، (و ) 35، 1363اهور، (

 نزهة الجلـيس و منيـة  «هاى موجود شريف رضى نيامده ولى در كتاب          اين بيت در ديوان    - 
؛ ايـن   )436،  1368قزوينى،  : نك(.  نقل شده است   )1/548،  1387حسينى موسوى،   (» الأديب الأنيس 

ناصـر بخـارايى    ) 95،  1377هاشمى،  (بيت در كتاب جواهر البلاغه نيز بدون نام شاعر آمده است            
  )1/75، 1367خرمشاهى، : ك. ر(نيز آن را قبل از حافظ تضمين كرده است .)  ق773متوفاى (

   7-   
ــابي    ــر پرت ــه تي ــرو از ره ك ــر م ــال و پ ــه ب  ب

  
  

  هوا گرفـت زمـاني ولـي بـه خـاك نشـست            
  

  : زرياب خويي پس از نقل بيت بالا آن را هم مضمون با اين بيت متنبي مي د اند
ــ ــا أَنــ ــواءٍ ومــ ــي هــ ــهمٍ فــ ــرُ ســ  ا غَيــ

  

  
 يعــــود ولَــــم يجِــــد فيــــهِ اِمتِــــساكا    

  

  )149، 1379دامادى، : قس) (125، 1368زرياب، : نك(
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8-   
ــد     ــشق كنن ــع ع ــه من ــدعياني ك ــم م ــه رغ  ب

   
  

ــت    ــه ماس ــت موج ــو حج ــره ت ــال چه  جم
  

از زرين كوب حافظ را در بيت بالا متأثر از بيت زير مي داند كه بدون اشاره به نـام شـاعر                      
  .اين بيت در ديوان ديك الجن است) 215، 1369زرين كوب، (. رساله قشيريه نقل كرده است

ــا  ــأْمولُ حجتُنــــــ ــك المــــــ  وجهــــــ
  

  
ــالحججِ  ــوم يــــــأتي النّــــــاس بــــ  يــــ

  

  ) 54، 1412ديك الجن، (
كيست : مي نويسد ) كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها       ( زرين كوب پس از نقل       -9

  : تنبي هم بشنود كه مي گويدكه وقتي از م
 فَمــــن شــــاء فَلينظُــــر إلَِــــي فَمنظَــــري 

   
  

 نَـــذيرٌ إِلـــى مـــن ظَـــنَّ أَنَّ الهـــوى ســـهلُ 
  

) 3 /297 (  
در من بنگر كه منظرم براي آن كس كه عشق را آسان مي پندارد ترساننده است به ياد شـعر    

  )65، 1369زرين كوب، : نك(حافظ نيفتد و يا آن را سابقه اي براي فكر حافظ نشمرد؟ 
10-  

 من چو از خاك لحد رقـص كنـان بـر خيـزم            
  

  
ــد    ــويدا باشـ ــر سـ ــوام سـ ــوداي تـ  داغ سـ

  

) 2/157 (  
زريـن  (زرين كوب بيت زير را از كشاف زمخشري بدون اشاره به نام شاعر نقل كرده است                 

  )215، 1369كوب، 
ــي مـ ـ   ــا ف ــتبَقى لَه ــشا س ــبِ والح  ضمِرَ القَل

   
  

ــريرَةُ ــســـ ــسرائِرُ  ود يـــ ــى الـــ  وم تُبلـــ
  

  )145، 1990احوص، (
  ): 215، 1369زرين كوب،  (-11

 عنقـــا شـــكار كـــس نـــشود دام بـــاز گيـــر
  

  
ــت بــه دســت دام را      ــا هميــشه بادس  كانج

  

)3/7 (  
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ــصادا  ــرُ أن تُـــــ ــاء تَكبْـــــ  أرى العنْقـــــ
   

  
ــادا   ــه عِنـــ ــقُ لـــ ــنْ تُطيـــ ــد مـــ  فعانِـــ

  

  ) 2/553، 1964ابو العلا المعري، (
  ):216، 1369ن كوب، زري (-12

 به لابـه گفـتمش اي مـاهرخ چـه باشـد اگـر             
  

  
ــايد   ــسته اي بياس ــو دلخ ــكر ز ت ــك ش ــه ي  ب

  

 به خنده گفـت كـه حـافظ خـداي را مپـسند            
  

  
ــد  ــاه را بيالايــ ــو رخ مــ ــه تــ ــه بوســ  كــ

  

  ) 230 / 9 و 8(
ــألَتُْه ــةًســ ــلِ   قُبلَــ ــى عجــ ــا علــ   يومــ

  
  

ــلِ     جــن و ــفرّ مِ ــلٍ واص ــن خَج ــاحمرّ مِ   ف
  

 ــ ــلّ مــ ــه واعتــ ــعافٍ يرَقِّقــ ــين إســ  ا بــ
  

  
ــل    ــه بالعِلــ ــادى فِيــ ــعٍ تَمــ ــين منْــ  وبــ

  

ــه   ــاء بــ ــدر لا خَفــ ــي بــ ــال وجهِــ  وقــ
  

  
ــلِ  ــدعوه للقبُـــ ــدرِ لا يـــ ــصِر البـــ  ومبـــ

  

  ) 352، 1996تميم بن المعز، (
13-   

 ند از گــرو مــي همــه رخــتدصــوفيان واســت
  

  
ــود      ــار ب ــه خم ــه در خان ــود ك ــا ب ــق م  دل

  

) 3/178 (  
ــه حتّــ ـ  ــا رِمتُـ ــاحوت فَمـ ــى دونَ مـ  ى أَتـ

  
  

ــذائي  ــي وحِـــ ــى ريطَتـــ ــي حتّـــ  يمينِـــ
  

  )152دامادي : قس(، )159زرياب،  (
  

من پاي در آن ميخانه نگذاشته بودم كه هرچه داشتم از دستم رفت حتي لباسي كه بـر تـنم                    
  )21، 1962ابونواس، (بود و كفشي كه بر پايم بود 
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دامـادي  : ، قـس  190زرياب  ( متأثر از ابو العلا      همچنين زرياب ابياتي را از حافظ نقل كرده كه        
  .است) 156، دامادي 222زرياب، (، و ابو الفتح البستي )154

  درست است كه اين قصيده در زمان خشم و فرار متنبي از مـصر و محروميـت از رفـاه و                    
 امكانات كافور سروده شده ولي در ديوان او ابيات ديگري وجود دارد كه نشان مي دهد روحيه                

  : ستيزه، برتري جويي، و خشونت بر احساسات و عواطف او غالب است از جمله
  

ــا    ــم بينَنــ ــاعةٌ ثُــ ــي ســ ــودِ مِنّــ  ولِلخَــ
  

  

    ــاب ــاءِ تُجــ ــرِ اللِقــ ــى غَيــ ــلاةٌ إِلــ  فَــ
   

ــةٌ   ــرَّةٌ وطَماعــ ــا غِــ ــشقُ إِلّــ ــا العِــ  ومــ
   

  

   ــصاب ــسه فَيـــ ــب نَفـــ ــرِّض قَلـــ  يعـــ
  

 ــ  ــلَّ شَــ ــا كُــ ــأَطرافِ القَنــ ــا لِــ  هوةٍتَركَنــ
  

  

 ــاب ــنَّ لِعـــ ــا بِهِـــ ــا إِلّـــ ــيس لَنـــ  فَلَـــ
  

)1/318(  
در همـين   ...تفـاوت ديـدگاه   : نـك (  متنبي در جاي ديگري عشق و عقل را ناسازگار مي داند            

  )مقاله
پورنامـداريان،  . ك. ر(هاى عطـار اسـت      اين تصاوير يادآور چندين غزل داستان وار از غزل       

 .)146، ص 1382

  
   و مĤخذمنابع

  ى كتب فارس
  تهـران،  ،، چـاپ دوم   ناپذير حـافظ   ى پايان ، ماجرا )1374( ندوشن، محمد على،     اسلامى -1

  .انتشارات يزدان
  . انتشارات زوار تهران،، كلك خيال انگيز،)1363(اهور، پرويز،  -2
  .، گمشده لب دريا، تهران، سخن)1382(پورنامداريان، تقى،  -3 
انتشارات تهران،  غنى، -حافظ، تصحيح قزوينى ، ديوان )1368(، بدالكريم جربزه دار، ع -4
  .اساطير
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شركت انتشارات علمى و فرهنگـى      تهران،  ، حافظ نامه،    )1367( ،  -------------- -8

  . و انتشارات سروش
  . ، ذهن و زبان حافظ، تهران، نشر نو)1362(، -------------- -9

، حق سعدى بـه گـردن حـافظ، ذكـر جميـل سـعدى،               )1364(،  -------------- -10
  .، ارشاد اسلامى1مجموعه مقالات، ج
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  .بارانى و محمودىانتشارات تهران، ،

،  دومچـاپ ، مضامين مشترك در ادب فارسـى و عربـى،       )1379(دامادى، سيد محمد،     -12
   .انتشارات دانشگاه تهرانتهران، 
، گوهر، سـال    »مشتركات حافظ شيرازى و ناصر بخارايى     «،  )1353( درخشان، مهدى،    -13

  .دوم، شماره پنجم
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، ديوان، به كوشش محمد قهرمان، شركت انتشارات علمـى و           )1364(صائب تبريزى،    -22
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